
1 
 

1مادری و پسری 

  در دل کومه ی خاموش فقير
.خبری نيست ، ولی ھست خبر 

ی آنجا ، شب اودور از ھر کس
.می کند قصه ز شبھای دگر 

کوره می سوزد و ھر شعله به رقص
.دمبدم می بردش بند از بند 

اين سکونت که در آنجاست به پا
.با سکوت شب دارد پيوند 

اندر آن خلوت جا ، پنداری
.ی می رسد ھر دمی از راه کس

ليک کس نيست ، اميدی ست کز آن
.می رود، باز می آيد نفسی 

مثل اين است در اين کومه ی خرد
.ه گردن مردند بس کسان دست ب

وين زمان يک پسرک با مادر
.خردند  و زآن اين کومه ی تنگ

فقر از ھرچه که در بارش بود
.داد آشفته در اين گوشه تکان 

مادری و پسری را بنھاد
!پی نان خوردنی ، اما کو نان 

قصه می گويد مادر ز پدر ،
يعنی از شوی که نيست ،

از او می شود ، اين است خبر می خورد از تن او فقر و رخان زرد
.در دل کومه ی ويران پی زيست 

روزھا رفته که او نامده است
گرچه او رفت که باز آيد زود

کس نمی داند اکنون به کجاست
روی اين جاده ی چون خاکستر

.زير اين ابر کبود 

.کس ندارد خبر از ھيچکسی 
شب دراز است و بيابان تاريک
پيش ديوار يکی قلعه خراب

ماه سرد و غمگين
خرد می گردد در نقشه ی آب

زير چند اسپيدار
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شکلھا می گذرند 
است که چشمانی باز مثل اين

.سويشان می نگرند 

پسر آماده ھراسيدن را
بدن نرمش در ژنده خموش

گوش بسته است به حرف مادر
.موی او ريخته ژوليده بگوش 

ھست بر جای ھنوز
زير چشمان درشت وی و بر روی نزار

دانه اشکش کافتاده فرود
دانه لعلی يعنی

.که می ارزد به ھزار و دو ھزار 

زار آنھمه بيدرد کسانبه ھ
به ھزار آنھمه آدم به دروغ

در دل مردم از آن بی ھنران 
.نه اميدی نه نشاطی نه فروغ 

می زند دور نگاه پسرک
.می کند حرفش از حرف دگر 

نگذرانيده سه پائيز ھنوز
خواھش لقمه ی نانی کرده

.دلکش خون و ھمه خون بجگر 

تا بيارامد طفلک ، معصوم
می فريبد پسرش را مادر

:پدرش را در راه می نمايد 
آمد پدرش ،! آی « 

نان او زير بغل
»... از برای پسرش 

ھمه سر چشم شده است و ھمه تن
ز اسم نان از لب مادر ، پسرک ،

در افسوناپای تا سر شده م
.به پسر تا بنمايد پدرک 

معاش... زين سبب آنچه که می گويد و داده ست به او 
ھمه حرفی ست دروغ

تيره شدهليک در زندگی 
.در نمی گيرد از اين حرف فروغ 

حرفی اينگونه برای فرزند
ھمچو زھر است به کام مادر

رنج می آورد اين رنجش خشم
چون پشيمان شده ای از گنھی
.شم اشک پر می کندش حلقه ی چ

با چه سيما معصوم ،
با چه حالت غمناک ،
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.پسرک باز بر او دارد گوش 
او نمی داند مادر به نھان

می زدايد اشکش ا
.که به دل دارد رنجی خاموش 
او نمی داند از خواھش نان
اشکشان نيست به چشم

.ه ھای دگران بچ
او نمی داند از اين خانه بدر خندانند

.پسران با پدران 

پيش چشم تر او نقشه ی نانی که ازو می طلبند
.ندگی اين دنياست نقشه ی ز
می مکد او آب دھانچو به لب 

.نان دل افسرده کنانش معناست 

می کشد آه چو تير از ره زخم
می رود با نگه خود سوی نان

چه می بيند گر ھست ، ار نيستآن
.روی نان . روی نان می باشد 

ھرچه شکلی شده تا بنمايد
پدری نان در دست

به خيالش به ره پله خراب
.پدرش آمده است ، استاده است 

ليک بر اين ره ويرانه بجا
کيست کاو می رسد از ره ، چه کسی ست ؟

زين بيابان که مزار من و توست 
.سالھا ھست که بانگ جرسی ست 

از درون سوی سرا
.ايه ی مرگ فقط می گذرد س

فقر می خواند آوای فنا
.می سرايد غم ، آھنگ شکست 

پر ز آنھا دور از برون سوی ، نه
سايه گسترده بيدی به چمن

می دود جوی خموش
.مه تھی می کند از خنده دھن 

تا پر از خنده بنوشيد شما
دست در دست کسی کان دانيد
خوش و خوشحال بپوشيد شما

غزلی را شنويد
وصف خالی و لبی

بی خيال از ھمه ھست ، از ھمه نيست
.بگدرانيد شبی 

ھمچنان مرده که نيست
.بريش از زنده خ
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ای سراب باطل
ای اميد نه کسی را محرم

ھمچو بر آب حباب
که نپايد يکدم

روزھا ابر بر اين کشت گذشت
روی اين دره بر اين دامنه بر اين منظر

از پس خنده ی يک برق سمج
.شد تن کشت بجان سوخته تر 

دم ابری چرکين
چرک تر از دلتان

ھیچون دمل باز شد و گشت ت
جز به دلتنگی ليکن نفزود

آنان وز برای
.زندگی بود بدينگونه که بود 

ن که ز ره می رسد او افسونی ستکو پدر ؟ کو پدرش ؟ آ
از پی آنکه سخن ساز دھيد 

.دلگشا مضمونی ست 

زن ، بدل خسته ، صدا بگرفته
می رود ھر نگھش ، می آيد

د نيز فريبگوئيا داده بخو
.چشم  او می پايد 

آری اين است که او
جا می سايدنه بخود دست ب

زير انگشتش زرد و لاغر
جان گرفته به تکاپوی خيال
. ھر خيالی که نمايد منظر

چون نمی بيند چيزی بسر جای و درست
سوی خود آمده باز

:باز می گويد آن حرف نخست 
!آی آمد پدرش « 

ھمه ی جانش شتاب
»... بھوای پسرش 

باز پی نان و پی ديدن روی پدرش پسرک
رفته او را نگه از راه نگاه مادر
.ھر زمان چشم بر او می دوزد 
در دل کوره ھمانگونه که بود
ھيمه ای چند بھم آمده جمع

پک و پک می سوزد
.می دود دودش بالا ، سوی بام 
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